
بنا ندارم حرف های جدید بزنم، بلکه برآنم تا سخنان بدیهی را 
متفاوت بزنم؛ حرف هایی که مصداق های آن را مکرر در کوچه 
و خیابان و کوه، دشت، صحرا، جنگل و دریا مشاهده می کنیم. 
برخی از ما از کنار آن بی تفاوت می گذریم و برخی افســوس 
می خوریم و بعضی دیگر غصه. تأسف، دل نگرانی و دلسوزی و 
دوستداری محیط زیست از ویژگی های افراد دستة سوم است.

برخی محیط زیســت را شــیادانه و با زدوبند، لباس قانون 
می پوشانند به اصطلاح بولدوزری به تن نحیف طبیعت حمله ور 
می شوند؛ به گونه ای که انگار فریاد و جیغ آن را تنها مورچه ها 
می شــنوند. کوه دری، زمین خــواری، جنگل زدایی، کویرزایی، 
گندزایی رودخانه هــا و دریا تا آنجا پیش می رود که باران هم 
اشــتیاق باریدن بر این مناطق را ندارد. متأســفانه افرادی که 
با برنامه و نظام مند به جان محیط زیســت، این میراث ملی و 
جهانی انســان های فعلی و آتی، افتاده اند، کمترین هزینه ها را 
بابت آن می پردازند. شاید هم اصلًا هزینه ای نپردازند و گاهی 
ساده انگارانه تشــویق هم بشوند. خسارت های وارده به محیط 
زیست کشــور به گونه ای است که حتی کوچک ترین قدم نیز 
لازم می نماید. فرد فرد ما مســئولیم. فرزنــدان ما بهترین ها 
هستند تا فشــار را بر بزرگ ترها وارد سازند. همان طور که در 
بســیجی عمومی آن ها را پلیس بزرگ ترهــا در رانندگی نام 
نهادیم، اینک زمان آن است که آنان را »سفیران محیط زیست« 

بنامیم و برای این مهم فرا بخوانیم.
نقش مدیران و معاونان مدرسه، مشاوران، مربیان و معلمان 
در این جریان بسیار بی بدیل است. فرزندان ما وارثان طبیعت و 
انتقال دهندگان میراث بوم شناسانه به بعد از خود هستند. این 

فرصت را از دست ندهیم. ضمن آشناسازی آنان با حفظ و رونق 
و شــادابی محیط زیست، آنان را برانگیزیم تا هر کدام سفیر و 

دلسوز محیط زیست شود.
در برنامة درســی ملی ارتباط با خلقت به عنوان یکی از اصول 
تربیتی شناخته شده است. کدام خلقت خدا بهتر از آب، جنگل، 
دشت و کوه است که این طور بی رحمانه به جان آن ها افتاده ایم 
و تا قله ها پیش می رویم. یکــی از راه های تهییج دانش آموزان 
در حفظ و رعایت محیط زیســت و نیز تشــویق آنان به عنوان 
یک بازدارندة مهم و ســفیری دلسوز، آشنایی با عواقب تخریب 
محیط زیست و طبیعت است؛ عواقب آن یعنی احساس تنهایی، 
دلتنگی و عذری نابخشودنی. طبیعت مادر انسان هاست. وقتی 
ما این گونه به مام خویش حمله ور می شویم و او را می میرانیم، 
نتیجه اش افسردگی و دلتنگی و پشیمانی است. بچه ها دلبسته و 
دلباختة مادرند. با مأنوس کردن آنان با طبیعت و ایجاد علاقه از 
طریق دانش افزایی و گردش در دامان مادر و احیاناً آسیب هایی 
که به روح و جســم مادر وارد می شود و او را می رنجاند، زمینة 

تربیت سفیرهای شش دانگ را فراهم کنیم.
 سفیران دلاور اما کوچک محیط زیست را با قلب های بزرگ 
پرورش دهیم و تا دیر نشــده است، خوره ای را که سرطان وار 
به جان محیط زیســت، این مادر انسان ها، افتاده است، عقیم 
کنیم. البته هم بســتگی و بسیج ملی دستگاه های تبلیغاتی و 
تریبون های عمومی و همراه شــدن آن ها بسیار کارساز خواهد 
بود. بدون این شکوفایی و هم بستگی ملی، از قوانین هم، حتی 
با حمایت قانون گذاران و مجریان آن، کاری ســاخته نیست. 
زیرا دشمنان محیط زیست بسیار بی رحم و بی وجدان هستند.
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